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 ایران مال به مثابۀ یک کلاژِ هویتی ناهمگون

 1علیرضا خادم

 

 
 الدوله در بازار کاشان است و نه سرای مشیر در بازار تهران؛ نه کتابخانۀ فلان دانشگاهِ اروپایی است و نه تالارِ اینجا نه تیمچۀ امین

الملل؛ نه یک مجتمع مسکونی در ریجنت پارک لندن است، نه یک پلازای شهری رنسانسی در رم؛ ولی در ورودی فلان نمایشگاهِ بین
های معماری غرب و شرق. کلاژی ناهمگون از آوردهها. هاست و شاید به تعبیرِ بهتر کلاژی است از همۀ اینحال همۀ اینعین

 جا ایران مال است؛ بازارِ بزرگ ایران. محتوا، متشکل از انواع و اقسام اطوارهای طراحانه. اینشکل و بیکاریکاتوری بی
ه یازیدن بتکراری. یکی احیاء شکوه و عظمت گذشته و دیگری دستای و البته کلیشهمعلق میان دو جذبۀ مطلوب و جایی 

می را از طریقِ "ساخت و نماید و دو هویتی" محقق می -ی فرهنگیهاپاره که اولی را از رهگذر "انباشتِ تکههای دنیای نو. ثمره
اش در گوشه و کنار دنیا و به ای که اگر دیروز ناشناخته بود، امروز دیگر به لطف حجم و گسترۀ وسیعلند". واژهپرداخت دیزنی

 شان ارائۀ تصویری است که در واقعیتِ هایی که وظیفۀ اصلیپدیدهرسد. خصوص در حوزۀ معماری و شهر، موضوعی آشنا به نظر می

شان تنها و تنها از رهگذر تحریک، جوشش و برانگیختنِ احساساتِ بازدید کننده دوام و بقایو امکانِ تحقق ندارد.  یک جای خاص،
 شود.تضمین پذیر است. و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نمی

های مصنوعی اسکی در دبی گرفته تا ساخت نمونۀ دستِ دومی اهرامِ ثلاثه مصر در یستاز ساخت نمونۀ بدلی موزۀ لوور و پ
-بژهر این نگاه بناهای معماری همچون ا  جایی دیگر. د

ا هتوان آنشوند، که میهایی فارغ از بسترِ خود فرض می
این آثار دیگر نه در جای دیگری بازتولید نمود.  را در هر
ند یابشان اهمیت میعام بودگی شان بلکه دربودگیخاص 

شوند که قابلِ ای میشناسههای بیو بدل به نشانه
 هایینشانهبازتولید در هر جایی و در هر زمانی هستند. 

تِ فروش. ساخله و البته قابلِ شناسه و عام؛ قابلِ مبادبی
ای از موزۀ لوور در قرن بدلِ بی محتوا و کاریکاتورگونه

المللی و برندۀ جایزۀ آشنای بین نام ام به دستِ معمارِ 12
 گواهی است بر این مدعا. در دبی ، ژان نوول، پریتزکر

                                                           
 طراحی شهری( هنرهای زیبا دانشگاه تهرانگرایش دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی)1 
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ای که متضمن هایی تکراری و امتحان پس دادهگیری از نشانهکاملاً قابلِ فهم است. بهرهدلیل چنین نگاهی در شرایطِ امروز 
یک تحرلند" ها از طریقِ معمولاً سودآوری خیال در قیاس با واقعیت تضمین بیشتری دارد. "دیزنیهاست. فروشِ کالا و سودآوری آن

او را مجذوب و شیفتۀ خود  ،گرددچه او در خیال به دنبال آن میتمامی آنکنندۀ خود و فراهم نمودن و برانگیختنِ احساساتِ بازدید
توانید بدون اینکه به جایی بروید، به جایی برسید؛ شما نیازی به مقصد نخواهید داشت مادامی که بر روی یک سازد. بله شما میمی

رار ق لنددیزنیرسید؛چراکه اساساً در به جایی نمی قعاً کنید اما وادوید و تلاش میتردمیل همه جهتِ در حالِ حرکت هستید. شما می
ه کنید. اش ندارید، در خیال تجربتجربهیا فرصتی برای و در واقعیت توانایی چه را که نیست به جایی برسید؛ تنها و تنها قرار است آن

ننده قابل کتنها و تنها با یکی از حواس بازدید لنددیزنیواقعی است. واضح است که این تجربه تا چه حد سطحی،دسته دومی و غیرپر
روی خود بیش از سایر حواس به آن ادراک است؛ و آن هم حسِ بینایی است. حسی که انسانِ مدرن امروز در شناختِ جهانِ پیش

قدم  مالدر ایران. وقتی وابسته است. برتری حس بینایی برای انسان امروز موجب تغییر درک و شناخت از جهانِ پیرامون شده است
ت. به تصویر درآمده اسشوید که با دقت و جزئیاتِ فراوان زنید، به ناگاه با بخشی از یک تیمچه از فلان بازارِ تاریخی مواجه میمی

برید. اما در این قاب خبری از "صدا"ی کار رفته در آن لذت میهای سقف و دقت و ظرافتِ بهها و کاربندیبری مقرنساز دیدنِ گچ
ی که نشیند. قاباینجاست که در غیابِ صدا و بوی بازار شکلِ فرمال و کاریکاتورگونۀ آن میبازار نیست. "بو"ی بازار فراموش شده. 

دۀ ز های اورنگهای ریخته و چوببریکشیده و گچهای نمخطاست. خبری از سقفنقص و بیگیرد به شدت بیروی شما قرار میپیش
جاست. این قابِ ارائه . اشکال کار دقیقاً همیناست همه چیز در نهایت دقت،زیبایی و ظرافت شکل گرفتهو بازارِ تاریخی نیست. 

انی با واقعیتِ بازارِ ایر  رارسد. اینجاست که ذهن توانایی تطابقِ آنخطا به نظر مینقص و بیشده از بازارِ تاریخی ما بیش از حد بی
تر نسبت به نسخۀ بدلی در معرضِ ها، تصویری به غایت طبیعیکشیدنِ سقفواسطۀ بارشِ باران و نمهای سقف که بههورنوندارد. 

ور است؛ صچه در ذهن قابل تتنوعی گسترده از هر آننقص، شیک و آراسته باشد. لند باید بیدهد. اما دیزنیکننده قرار میدید بازدید

پارک ریجنتِ لندن، ماکتی از اهرامِ ثلاثه -یک راسته از بازارِ ایرانی، بخشی از محورِ شانزلیزه پاریس، یک مجتمع مسکونی در خیابان
 نزلیزۀ پاریس یا چرخ و فلکِ محلِ آگرا، ا پرای شاپترزبورگ یا عمارتِ تاجمصر و یا بخشی از دیوارِ چین یا شهرِ ممنوعه، آرمیتاژِ سن

شان همین بس که دیگر تفاوتِ چندانی با شکلات و ساعتِ سوئیسی بودگی اند. در ا بژههایی تکراری و قابلِ فروشهمگی نشانه لندن.
 هایی برای سودآوری بیشتر. به همان میزان کالایی هستند برای مبادله و برندندارند؛ چراکه 

یرد. گتعریف شود، شکلی دیگرگون به خود میمفهومی به نامِ "هویتِ ملی" بازلند هنگامی که در کنار نگاهِ جهانی ساختِ دیزنی
هویتی یک کلاژِ هویتی -های فرهنگیآویز قرار دادنِ معماری و از رهگذرِ انباشتِ تکه پارهای است که با دستجا همان نقطهواین

؛که خود را غالباً در شکل و قامتِ احیاء تولیدِ هویتِ گذشته"شود. کلاژی به غایت نامتجانس، زیرِ بارِ سنگینِ "بازناهمگون حاصل می
-به عنوانِ ابزاری برای بهبودِ امروزِ]مبتذل از آن بهتر است و هموارهدیروزی که انگار همیشه از امروزمان کند. امرِ گذشته بازنمایی می

-کند در چه عصری زیست میبریم. فرق نمیمی بهره مان[

-های"مان از "بودههای"مطلق وزنِ "داشتهکنیم؛ همیشه قدر

ها همان هویتی است که به دنبال . "بوده"مان کمتر است

فاقد  برایمان ها، امروزی است کهاحیاء آن هستیم و "داشته"
است. بنابراین کاری به جز  تأملگونه ارزش و حتی اندکی هر

 شود که همیشه ازاما چه میاحیاء آن برای انجام نداریم. 
هویتِ گذشته همچون ابزاری برای ساخت و پرداختِ 

 گذاریم؟ امروزمان مایه می
فینِ کاشان و  به یاد دارم روزی مطلبی راجع به محورِ 
را نزدِ دوستِ تأثیرِ توسعۀ روزافزون آن تهیه کرده بودم، آن

عزیزی فرستادم تا نظرش را راجع به کلیتِ موضوع و ایدۀ 
زدگی آن نوشته توأم با نوعی هجران نگاهِ من درمطلب بدانم. 
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های از دست رفته بود. با نقدِ طرحِ توسعه محورِ فین آغاز کرده و با تخریبِ آن سعی به ارزش دادن به و غمخواری برای نوستالژی
رد و تۀ من وارد کآن روز، آن دوستِ عزیز نقدی به نوش بودم. را زیست نکرده بودم بلکه حتی ندیدهتنها آنای داشتم که نهگذشته

ا و هواژههمه غمِ دیروز و سوگواری برای آن "کلیت زیبای از دست رفته"؟ زده؟ چرا اینقدر نوستالژیک و هجرانگفت فلانی چرا این
انه است. آن روز جوابی دار همان روز و گپ و گفتِ دوستعباراتش در ذهنم تلنگری بود که بخشِ مهمی از ایدۀ نوشتۀ حاضر نیز وام

ان ایم که هجر پاسخ امروز من این است که ما اساساً آموخته کنم بدانم مسئله چیست؟نداشتم، اما اکنون گمان میهایش برای پرسش
آموخته شده نوستالژی شریف است  ما زده باشیم و مدام در غمِ دیروز از دست رفته باشیم و توجهی به امروزمان نداشته باشیم؛ به

 ارزش. و غمخواری برای گذشته 
های عملی به ما آموخته ها و کارگاههای دروس نظری و چه در آتلیهدر دانشگاه در هر دو بخش نظری و عملی؛ چه در کلاس

در  وتعریفِ امروزی کنید. شد هویت دیروز را بازو همواره توصیه میتولید نمود. را در امروز بازشده، گذشته شریف است و باید آن
جود دارد؛ ای و چگونه باید در راستای تحقق این هدفِ ]والا[ گام برداریم؟ همیشه یک و تنها یک پاسخِ کلیشهپاسخ به این پرسش که 
 هایبه تصویر درآورید. ظاهر را کنار بزنید و باطنِ هویتِ گذشته را در قالب در محتواکه باید  نه در صورت" هویتِ گذشته را 
ای تحقق این هدف انجام نشده است. بخشِ مهمی از معماری و شهرسازی خطاهایی که بر -و چه آزموننمائید". امروزی بازتولید 

قدر که به "چگونگی" اما آنخطاها در ساحتِ بازتولیدِ امرِ گذشته در شکل و قالبِ امروزی است. -معاصر ما، ماحصلِ همین آزمون
 ایم؟ به این معنا حتی توصیفِ یا به تعبیری به "چیستی" و "چرایی" آن نپرداختهایم، به اصل و اساس و تحققِ این هدف اندیشیده

 و لزومِ رجوع امروزِ  "چرایی" صحیحی دربارۀ تبیینِ  در گامِ بعد، همچنین و انجام نشده و ماهیتِ آن امرگِذشته "چیستی"درستی از 
 آن بسنده شده است.  عظمت و تقدسِ  راجع به شکوه، های مرسوم و متداولو همواره به بیانِ کلیشه وجود ندارد به آن ما

غالباً دورۀ در این نگاه، . است امری است که اساساً در گذشته موجودیت داشته و از جایی به بعد تمام شدهبرای ما  "هویت"

مری ا سبب همواره هویت،شود. به این و به تعبیری انحطاطِ سیرِ هویتی گذشته معرفی میقاجار به عنوانِ نقطۀ آغازِ تأثیرپذیری 
ایم که این طرزِ تلقی از مفهومِ هویت در دیگر نقاطِ ایستا و ساکن و معطوف به گذشته فرض شده است. هیچگاه از خود نپرسیده

رسد اگر قرار باشد ملتی در غمِ هجران گذشته و کلیت زیبای از دست به نظر میاین پهنۀ خاکی و نزدِ دیگر ملل هم وجود دارد؟ 
ترین ها باشند. آنان که پس از شکوهِ دورانِ امپراطوری روم، با پشتِ سر گذاشتنِ عصرِ ها شاید یکی از مستحقاش باشد، ایتالیاییرفته

ه از نقاشی و مجسمهای مختلفِ هنری و در تمامی جنبههای زندگی تجربه نمودند. تاریکی، آزاداندیشی رنسانسی را در تمامی جنبه
آن حجم از هنرمندانِ بزرگ شهرسازی را متحول نموده و به نوعی سببِ تقسیمِ تاریخِ هنر به پیش و پس از خود شدند.  تا معماری و

شان تا امروز در گوش فلک پیچیده اساطیرِ هنری که نام و آوازهکه به یکباره در یک سرزمین گردآمدند و تمدنی هنری را بنا نهادند. 
 ایی در عصرِ امروز هنوز هم در "غمِ بازگشت به آن کلیتِ زیبا"ست؟است. اما آیا یک فردِ ایتالی

در این میان واژۀ کلیدی  برای ما امری جدی و گفتمانی همیشه حاضر است.موضوعِ هویت به طورِ قطع در شرایطِ امروز، 
 داشته باشد، سنتچه نشانی از به این معنا هر آنترجمانی از هویت است.  سنتکند و آن "سنت" است. دیگری نقشِ مهمی ایفا می
چه نو باشد،  همواره موصوفِ صفاتی است از قبیلِ؛منحط،وارداتی و البته سخیف. نگاهی که همواره ما را قرین هویت است و آن

تِ سهمواره بدهکار چیزی هستیم که بایستی امروز احیایش کنیم. زیر بار سنگینِ این تفکرِ مدام، زیدارد. بدهکارِ گذشته نگه می
شود. ما همواره سعی داریم با تفکرِ راجع به امرِ جا آغاز میکنم موضوع از همینمان به فراموشی سپرده شده است. گمان میروزمره

که موضوعی چون هویت تدریجاً و به صورتِ ناخودآگاه شکل مان به طورِ خودآگاه شکل دهیم. غافل از آنگذشته به هویتِ امروز
ندیشم، اگاه که نمیاندیشم، نیستم و]اتفاقاً[ آنژاک لاکان فیلسف و روانکاوِ برجستۀ فرانسوی؛"من وقتی می به تعبیرِ  گیرد.می

شود؛ چراکه امری یکبار و برای همیشه نیست و همواره در با این تعبیر هویت، نه همچون یک "بود"، بلکه "شدن" معنا میهستم". 
ود شدیده می "مانواقعیتِ پیرامون"کند. همین قابی که از ما نیز هویتِ خود را تولید می جریان و پویاست. بنابراین زیستِ روزمره

این واقعیت حتی اگر با عباراتی چون:سطحی،مبتذل و سخیف خوانیم واجدِ هویت است؛ هویتِ امروزِ ما. ل میذرا مبتو ما آن
تر عتنالند و... قابلِ امال و باما و ناهمگون و نامتجانسی نظیرِ ایرانمحتو شکل و بیهای بیتوصیف شود به مراتب از ایجاد کاریکاتور

 شده و دلربا.  ترین حالتِ ممکن ورژنی واقعی تر از حقیقتِ امروزمان است و نه یک کاریکاتور بزکچراکه در بدبینانه است.
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های امروزی بازتولید نمود گذشته را در قالبِ فرمامرِ توان و احساس کنیم که می معنا کنیم "دهیشکل"مادامی که هویت را با 
دهی" نمائیم و سعی به دیدنِ را جایگزین "شکل "گیریشکل"کند که شرایط زمانی تغییر میماند. گونه باقی خواهدوضعیت همین
نگاهی که به دنبالِ شکل دادن به هویت امروز است،  در مقابل، های غیرِ واقعی و محال.مان داشته باشیم نه خیالرویواقعیت پیش

جایی که امکانِ احیاء آن در شرایطِ امروز وجود ندارد، حاصل به یک نمونۀ تقلبی،دستِ دومی و و از آنرود به سراغِ امرِ گذشته می
ویتِ گذشته را تنها و تنها در ساحتِ یک ای که سعی بر آن دارد هپروژه است؛ گونهشود. پروژه "ایران مال" اینکاریکاتورگونه بدل می

 چه حاصل شده چیزی نیست به جز یک کلاژِ هویتی ناهمگون.تقلیدِ صوری و نه محتوایی از معماری گذشته، احیاء کند. اما آن

ا چیز موجود است؛شهر، شهرِ فرنگ است و از همه رنگ؛ از هر دری سخنی به میان آمده است و این موضوع ر جا همهدر این
های مختلفِ این مجموعه به دادۀ معماری گذشته در بخشهای امتحان پستوان در استفاده افراطی و دست و دلبازانه از نشانهمی

های کنید. از عنصرِ آب جاری در فضا به یادِ جویشان میکه در هر جایی پیدای "شناسهعام و بی"هایی نشانهوضوح مشاهده نمود. 
فضای بسته  یک های سربه فلک کشیده درلنخ ؛هاهای قرمز در کنارِ حوضچههای مملو از گلگلدان ایرانی؛ جاری در چهارباغ های

ای ههای چوبی و سقفدریهای ظریف و بادقت، سه دری و پنجبریهای سقف و گچتا مقرنسالمللی؛ شبیه یک تالارِ نمایشگاهِ بین
که هر کدام از جایی گرفته شده و بدون هیچ منطق و ترتیبِ خاصی به شکلی دست هایی های رنگارنگ. نشانهمملو از طرح و نقش

 اند.و دلبازانه در مجموعه رها شده
آورند که پیش از هر چیز اند و چیزی را پدید میحال امتحان پس داده در کنارِ هم قرار گرفتههای عام و در عیناینچنین نشانه

ای هسو به دنبالِ احیاء سنتهایی به غایت نامتجانس و ناهمگون که از یکچسباندنِ نشانه است که با به هم "کلاژِ هویتی"یک 
 هستند و از سوی دیگر تضمینی برای سودآوری هرچه بیشتر. "هویتِ ملی"گذشته و بازیابی مفهومِ هویت و از رهگذرِ آن تقویتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آمده، مربوط به بازدید نویسندۀ متن از مجموعه ایران مال است. متنتصاویری که در  *


